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 مقدمه
شناسان و خاورشناسان غربی به رشته  توسط اسلام« لیدن»المعارف قرآن ةدایر

« لیدن»میلادی در شهر  2006تا  2000. این کتاب از سال تحریر درآمده است
از جلد اول این  434تا  431کشور هلند منتشر شده است. در صفحات 

« عهد»و « عقد»نگاشته شده است. « عقود و عهود»ای با عنوان  مقاله ،المعارفةدایر
سازند.  میاز مباحث مهم فقهی هستند که مفهوم الزام و التزام را به ذهن متبادر 

که از « بیع»خصوص عقد  ای دارد. به و اقسام آن در فقه اسلامی جایگاه ویژه« عقد»
ابواب بسیار مهم در کتب فقهی است و زیربنایی برای بسیاری از معاملات و 

 با عمومیت (1)مائده:  «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»باشد. آیه شریفه  معاهدات می
باشد. از این جهت  و استحکام در کلام می تأکیدگویای نوعی  ،«العقود»موجود در 

کند.  آیه شریفه یک زیربنای محکم برای هر نوع مکتب اقتصادی معرفی می
اند. چهار مورد از  کار رفته شش بار در قرآن کریم به« عقد»های مرتبط با ریشه  واژه

ه است که دو آیه اشاره به عقد نکاح دارد ی فقهی آن استعمال شدااین موارد در معن
 ،«عقد»ی لغوی ااشاره دارد. دو مورد آخر در معن« عقد یمین»و دو آیه به سوگند و 

 کار رفته است.  یعنی گره زدن به
کار رفته  بار در قرآن کریم به های مرتبط با آن بیش از چهل و واژه« عهد»اما 

در عین حال در بسیاری از این اما ند، است که اگرچه معانی متعدد و گسترده دار
کار رفته است. در بسیاری از این آیات  به« عقد»نوعی مترادف با  به« عهد» ،آیات

 شریفه هم نقض عهد مذموم و مردود شمرده شده است. 
قرآن المعارف ةدایردر « CONTRACTS AND ALLIANCES»در مقاله 

بین مطالب وجود ندارد، اشکالات و  که انسجام و ارتباط لازمعلاوه بر آن ،«لیدن»
خورد. در نوشتار حاضر ابتدا ترجمه مقاله آورده شده است  ایراداتی هم به چشم می

مقاله مذکور از منظر فقهی و تفسیر و آیات الاحکام مورد بررسی قرار  ،و پس از آن
 گرفته است. 
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 ترجمه مقاله
تعهد بر انجام یا عدم انجام ( قراردادی یک یا دوجانبه و یا CONTRACTعقد )

در واقع قرارداد یک رابطه همکاری و پشتیبانی مشترک  .باشد یک یا چند کار می
کند. مفاهیم یک  بین طرفین است که بعداً نیز بین آنها منافع مشترک بیشتر ایجاد می

قرارداد یا یک پیمان سیاسی کاملاً مشروع به خوبی در قرآن مورد بحث قرار نگرفته 
ی یک پیمان یا عهد ا( غالباً به معنCONTRACT. در قرآن قرارداد )عقد یا است

« عهد»رسد که واژه  نظر می ( بین خداوند و بشر آمده است. بهCovenant)نک: 
(ALLIANCE مترادف )«عقد( »CONTRACT باشد، البته واژه )«بیشتر « عقد

 [1] 1(.34دلالت ضمنی بر قرارداد دوطرفه دارد )إسراء: 
( در قرآن متفاوت است. در برخی از آیات این ALLIANCES« )عهد»کاربرد 

در آیه  که قدمانه از جانب خود انسان دارد )چنان واژه دلالت ضمنی بر تعهد پیش
در آیات دیگر، این واژه حاکی از تعهد  2آمده است(.« نحل»سوره ]مبارکه[  91

ب خداوند بر انسان تحمیل شخص در برابر خداوند است، البته تعهدی که از جان
« فتح»سوره ]مبارکه[  10در آیه  که شده و از سوی انسان پذیرفته شده است )چنان

 [2] 3آمده است(.
( مخالف هستند، این ALLIANCE« )عهد»ی ابرخی مفسران که با این معن

( به Commandments، حکم خداوند )نک: «عهد»کنند که  گونه استدلال می
انسان با دستورات و قوانینی زندگی کند  ،ا به کمک این عهدمخلوق خویش است ت

های ایشان برای انسان فرستاده است )نک:  که خداوند از طریق پیامبران و کتاب
Book; Prophet and Prophethood ،و اگر انسان با این قوانین الهی زندگی نکند )

« عهد»ر از واژه فرمان خداوند را نقض کرده است. مفسران دیگر تعریفی محدودت
(ALLIANCE را )به اهل کتاب« عهد»د که واژه اند و مدعی هستن کرده ارائه 

[ نقض عهد کردند، در حالی که ] زیرا آنها با انکار پیامبر ؛باشد محدود می
مفسران پذیرفته بودند زمانی که وی ظهور کند، از وی پیروی کنند. سومین گروه از 

« عهد»( بود، عقیده دارند که 1144/538)وفات: « زمخشری»که ظاهراً پیشگام آنها 
(ALLIANCE دلیل )ای از دلایل در راستای توحید است؛ خداوند این  یا مجموعه
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دلایل را به شکل یک تعهد از جانب کافران در اذهان آنان جای داده و در واقع 
 [3باید بر اساس آن زندگی نمایند. ] فرمان الهی است که می

( با یک فحوای ALLIANCE« )عهد»شود که واژه  موارد دیده می در بیشتر
آور  رفته است و طبیعتی الزام کار ی نقض عهد در برابر خداوند بهامنفی و به معن

؛ نک: 90؛ نساء: 63)بقره:  باشد نیز می« میثاق»همچنین مدلول واژه  ااین معن .دارد
Children of Israel.)4  پایبندی یا زیر پا گذاشتن عهد، مرز میان ایمان و کفر و میان

؛ احزاب: 102؛ اعراف: 100، 27-8کند )کافر، فاسق، بقره:  مؤمن و کافر را تعیین می
 Belief and Unbelief).5 [4]؛ نک: 23

رود که یک قرارداد یا معاهده میان ]حضرت[  کار می این واژه همچنین وقتی به
مثل مشرکان  ؛ه یا فردی از افراد معاصر ایشان مطرح باشد[ و گرو] محمد

سوره ]مبارکه[  1اهل کتاب. در آیه  ( وPolytheism and Atheismمکه )نک: 
)همچنین « بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلىَ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمشُْرِکين»آمده است: « توبه»

  Idoletry and Idolaters.)6: ؛ نک56؛ انفال: 7نک: توبه: 
مانند آنچه در  ؛( دلالت بر تعهد شخصی داردALLIANCE« )عهد»همچنین 

وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليْتَِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحسَْنُ حَتَّى يبَْلُغَ أَشدَُّهُ »سوره إسراء آمده است:  34آیه 
 .«مسَئُْولاً وَ أَوْفُوا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ کانَ

که « ولی»اسم  ویژه بهو « ولیّ»مفهوم عهد و پیمان عمدتاً با مشتقاتی از ریشه 
رسد که در عربستان  نظر می بار در قرآن آمده است، بیان شده است. به 85یش از ب

کننده  هم شناخته شده است( بیان« حلف»عنوان  )که به« ولاء»پیش از ظهور اسلام، 
بین دو قبیله یا افرادی از دو قبیله بوده است )نک:  دوجانبهیک رابطه حمایتی 

Tribes and Clans; Pre-Islamic Arabia And The Quran .) همچنین این واژه
رفت که از طریق  کار می برای بیان پذیرش ورود افراد به درون یک طایفه یا قبیله به

ان یک مجموعه صورت عنو توافق با یکی از اعضای آن قبیله یا با کل قبیله به
رابطه « ولاء»گرفت که  از اینجا نشأت میای  هگرفت. قدرت یک چنین رابط می

توانستند از  آوردند، می دست می دو طرف حقوق برابر به ،بود که در آنای  دوجانبه
شدند. لذا از این  یکدیگر ارث ببرند و نیز موظف به انجام التزامات یکسان می
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کند که از نظر قوت برابر با نسبت خویشاوندی و  ایجاد میروابطی « ولاء»دیدگاه 
ممکن است « ولی»اما واژه (. Kinship; Clients And Clientageنسبی است )نک: )

روابطی که  ؛جمله وفاداری و حمایتی بنیادین باشدای از روابط از هنشانگر گستر
وییم تقریباً از طبیعت دقیق آنها کاملاً معلوم نیست. این سخن درستی است که بگ

حمایتگرانه در ای  هشود که همیشه باید رابط این مطلب دریافت می« ولاء»رابطه 
آید که به  می« نصیر»مقارن با لغت « ولی»میان باشد. در آیات قرآنی متعددی واژه 

، 89، 75، 45ی یک متحد، حامی یا یاور در راه کسب موفقیت است )نساء: امعن
 [5] 7(.65، 17؛ احزاب: 173، 123

ای  هخورد، اما ارتباط مهمی با اتحاد بین قبیل که در قرآن به چشم نمیای  هواژ
های آن طوایف مرتبط و یا غیرمرتبط  که طرفای  همعاهد ؛است« حلف»دارد، 

برقراری صلح دائمی میان این قبایل بود تا  ،مختلف هستند. هدف چنین معاهداتی
آنها را در جنگ علیه دشمنان مشترک متحد کند، ثروت آنها را یکپارچه سازد تا در 

 بپردازد، و در مراتع مشارکت کنند و( Retaliation)نک: بابت خونبها  ،مواقع لزوم
بخشید و از  را نیرو میای  هجایی که این معاهدات ساختارهای قبیل[ از آن6] . ...

[ آنها را با اعلامیه مشهور خود ] طرفی نیرویی به نفع اسلام هم نبود، پیامبر
 «.در اسلام حلف وجود ندارد»محکوم کرد: 

آنهایی که از مسیر  .در قرآن نیز تنها خداوند است که پابرجا و ولیّ مؤمنان است
بدون  ،(Apostasyمرتدین )نک:  ویژه بهشوند،  ( منحرف میAstrayایمان )نک: 

در سوره ]مبارکه[  8(.31؛ فصلت: 74؛ توبه: 107شوند )بقره:  چنین یاوری رها می
)بقره: « وَ مَا کانَ لهَُمْ مِنْ أَولْيَِاءَ يَنْصرُُونَهمُْ مِنْ دُونِ اللّه»فرماید:  می 46آیه « شوری»

کاملاً ممنوع پیمان اتحاد با اهل کتاب یا با مشرکان عرب، اگر  9(.31؛ شوری: 107
فَلاَ تتََّخذُِوا منِْهمُْ أَولْيَِاءَ حتََّى يهَُاجرُِوا فِي سبَِيلِ »نشده باشد، کاری سزاوار نکوهش است: 

 (. Path or way[of God]( )نک: 89)نساء: « اللَّهِ
ذُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَ تتََّخِ»فرماید:  سوره ]مبارکه[ نساء می 144همچنین در آیه 

يَا »نیز آمده است: « مائده»سوره ]مبارکه[  51در آیه . «الْکافِرِينَ أَولْيَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤمْنِِينَ
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لَّهُمْ منِْکمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَ تتََّخذُِوا الْيهَُودَ وَ النَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْضهُمُْ أَولْيَِاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يتََوَ
 [7] .«هُ منِْهمُْفَإنَِّ

عنوان مترادف واژه  ( بهALLIANCE« )عهد»ذکر شد، واژه  قبلاًهمان طور 
لغتی که اندیشه یک التزام ناشی  ؛( در نظر گرفته شده استCONTRACT« )عقد»

« عقود»دارد. واژه اخیر تنها یک بار در قرآن به شکل جمع آن،  از قرارداد را بیان می
معنی تحت اللّفظی آن ه ک CONTRACT« )عقد»اما کلمه  10.(1آمده است )مائده: 

(. Marriage And Divorceی عقد نکاح آمده است )نک: ابار در معنگره است( دو
ترین فرمان  [ عام8د نکاح استفاده شده است. ]بار در موردو« عَقدََ»ه فعل به علاو

يَا أَيُّهَا »آمده است: « مائده»سوره ]مبارکه[  1مربوط به التزامات یا قراردادها در آیه 
 .«الَّذِينَ آمنَُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

کار برده شده است تا  گوید که این واژه توسط برخی علما به ابن منظور می
، 296-300، 3، جدلالت کند )لسان العرب«( عهد»)جمع « عهود»طور کلی بر  به

بر مؤمنان تحمیل شده  (. برخی این واژه را دالّ بر التزامات دینی که315-311
( قائل به وجود دو 923/311ت: )وفا« اجزجّ»دانند. در تفسیر این آیه،  می است،

یکی التزاماتی که خداوند بر مسلمانان تحمیل کرده است، و  :برای آن است امعن
عنوان معاملات مبتنی بر قرارداد شرعی بر یکدیگر  دیگری التزاماتی که مسلمانان به

(، این CONTRACT« )عقد»کنند. بر این اساس کاربرد قرآن از ریشه  تحمیل می
ارد. زمانی که لالت دجانبه دجانبه و هم بر التزامات دو واژه هم بر التزامات یک

 ،شود جانبه باشد، دستوری است که از جانب خداوند برای مسلمانان صادر می یک
اگرچه اصولی که این قرارداد بر  ؛باشد و هرگاه دوجانبه باشد، قراردادی بشری می

 [9شود. ] شود، از مذهب ناشی می طبق آنها بنا می
نوشتن قراردادها را مقرر داشته است. « بقره»سوره ]مبارکه[  282قرآن در آیه 

چون به  !ای اهل ایمان»گوید:  باشد. این آیه می البته این آیه مختص ثبت دیون می
قرض و نسیه معامله کنید، تا زمانی معین سند و نوشته در میان باشد. باید یک 

اف بنویسد. از نوشتن ابا نکند که خداوند به کاتب معامله میان شما را با رعایت انص
پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد، از آنچه  ،وی نوشتن آموخته
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مقرر شده چیزی نکاهد. و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضا ندارد، 
رد ولیّ او به عدل و درستی امضا کند، و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو م

نیابید، یک تن مرد و دو زن، هر که را طرفین راضی شوند، گواه گیرند که اگر یک 
نفر ]از آن زنان[ فراموش کند، دیگری را در خاطر باشد. و هرگاه شهود را بخواند، 

چه معامله  ؛امتناع از رفتن نکند، و در نوشتن آن با تاریخ معین مسامحه نکنید
تر برای شهادت و  تر است نزد خدا و محکم کوچک و چه بزرگ باشد. این درست

که شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع شود، مگر آنکه تر به این نزدیک
معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود، در این صورت باکی 
نیست که ننویسید، و هرگاه معامله )متاعی مهم و مالی پربها( کنید، در آن گواه 

 .«اید نافرمانی کرده ،رید و نباید به نویسنده و گواه ضرری رسد، اگر چنین کنیدگی
 (Writing And Writing Materials; Sin and Crime)نک: 

ود در این آیه و وضوح فرمان صادرشده برای نوشتن جزئیات موجباوجود 
و نه  ،استهای نوشته شده را دریافته  ها، قوانین حقوقی اسلام نه ارزش سندقرارداد

یک تئوری جامع و کلی و دقیقی را از قراردادها و التزامات ارائه داده است. برای 
سط شاهدان امضا شود. بنابراین اعتبار یافتن یک قرارداد، لازم است که یک سند تو

کند. صرف وجود یک  واسطه امضای شاهدان است که یک سند ارزش پیدا می به
 [10بخشد. ] هیچ ارزشی به آن نمی عنوان یک قاعده سند نوشتاری به

ل شرعی ئدادها به حد نوشتن سبب شد که مسانهی قرآن مبنی بر تنزل قرار
خاور نزدیک، هم به شمال و هم به جنوب مکه و مدینه بازتاب پیدا کند. اینکه چرا 

توسعه یافته بود، از  -مصر و حجاز -« خیز هلال حاصل»قانون اسلام که ابتدائاً در 
حتی به قیمت نادیده گرفتن فرمان قرآنی سرپیچی کرد، تا حد زیادی مرموز  این امر

 مانده است. 
در قانون قدیمی و قرون وسطایی اسلام چند نوع قرارداد قابل تشخیص است. 

در قرارداد  ویژه به ،ترین منشأ التزامات قراردادی در تعاملات مالی رایج عقد اصولاً
عنوان  ( نه فقط بهSelling And Buying)بیع، نک: بیع بود. قرارداد فروش یا بیع 

الگویی از تئوری قرارداد شکل گرفت، بلکه هسته تمام التزامات قانونی را هم 
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داد. اگرچه مبنای قراردادهای مبنی بر مبادله کالا و نیز انواع دیگر  تشکیل می
یر این قراردادها همان الگوی بیع است، اما این قراردادها مستقل بوده و در غ

[ در قرارداد بیع، البته در تعریف 11باشند. ] شامل تهاتر و مبادله پول می ،صورت
باشد، و چون قرارداد دوجانبه است، نیاز به ایجاب  دقیق آن، مبیع از ثمن متمایز می

شود.  و قبول دارد که هر دو در یک مجلس در حضور طرفین قرارداد واقع می
قبول صریحاً بیان شود، اگرچه مذهب مالکی معمولاً لازم است که ایجاب و 

وضوح بیان  شناسد. قرآن به به رسمیت می متضمن واقع باشد، کاملاًکه قراردادی را 
کند که اعتبار قرارداد به رضایت دو  دارد، اما تصدیق می ایجاب و قبول را مقرر نمی

  11.(29طرفه است )نساء: 
طرفه است، برای لغو قرارداد بیع به  نین اسلام حق فسخ را که یک حق یکقوا

دهد،  را مورد بررسی قرار میشناسد. مشتری حق دارد که وقتی مبیع  رسمیت می
چه در آن عیبی وجود داشت، قرارداد را فسخ کند. عیب موجود باید سببی چنان

تواند جهت قرارداد را  برای کاهش ارزش مبیع باشد. بنابراین ثمن و کاهش ثمن می
اما حق فسخ اگر در یک محدوده زمانی معین استفاده نشود، زائل عوض کند. 

شود. مشابه این امر،  بیع کامل و بالنتیجه قطعی و لازم می ،شود و در آن صورت می
که در این صورت نیز معامله از زمانی است که زمان حق فسخ منقضی شود 

 [12شود. ] طرف لازم میدو
ای  یق تعریف شده است، قانون اسلام گسترهصورت دق علاوه بر قرارداد بیع که به

شناسد. یک نوع  ( را نیز به رسمیت میCONTRACTSاز انواع دیگر قراردادها )
باشد که بعداً تحویل داده  است که متضمن سفارش کالاها می« سلم»خاص قرارداد 

شود )معمولاً با این فرض که این کالاها، کالاهای قابل سفارش هستند( و  می
شود. دادن سفارش برای ساخت کشتی یک مثال برای  ثمن آن فوراً انجام می پرداخت

باشد. اما ناهماهنگی میان زمان پرداخت و زمان تحویل کالا، قرارداد  قرارداد سلم می
 [13(. ]Usuryسازد )ربا، نک:  سلم را به ربا که منهی است، نزدیک می

بلافاصله تحویل  ،ب آن کالاهاباشد که به موج می« نسیئه»نوع مشابه آن قرارداد 
شود. یک نوع مهم قرارداد  صورت مؤجل پرداخت می شوند و ثمن به داده می
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کار دارد. دو نوع ش حق استفاده از عین و نمائات سرواست که با فرو« اجاره»
یکی اجاره دادن برای یک دوره زمانی، و  :اجاره از یکدیگر قابل تمایز هستند

فتن یک کار مشخص. نکاح نیز در اسلام نوعی از عقد دیگری برای به عهده گر
(CONTRACT است که مبتنی بر ایجاب، قبول و پرداخت مبلغی است که )

(. در نکاح، زوج قرارداد Bridewealthشود )مهریه، نک:  اصطلاحاً مهریه نامیده می
را با سرپرست قانونی زوجه )ولیّ( در حضور دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو 

ولاً پدر یا ترین خویشاوند ذکور است که معم کند. ولیّ نزدیک اهد زن منعقد میش
ارداد مهریه است که زوج آن را باشد. عنصر ثمن یا بها در این قر تر می برادر بزرگ

 [14پردازد. ] به خود زوجه می ،جای ولیّ زوجه به
زامات و در اصلاحات قانونی که در طی قرون نوزدهم و بیستم روی داد، الت

قراردادها نیز دستخوش تغییراتی شد که بسته به کشور مسلمانی که در آن 
ترین تغییر ابتدا در سال  اصلاحات رخ داد، این تغییرات متفاوت بودند. اساسی

قانون مدنی  ،«عبدالرزاق السنهوری»های  زمانی که با تلاش ؛در مصر واقع شد 1949
ات الگویی برای اصلاحات در سوریه، مصر برپا شد. این قانون در بسیاری جه

یک متن جامع و کامل درباره التزامات  ،لبنان، کویت و لیبی شد. با ظهور این قانون
قانونی و شرعی جایگزین قانون ابتدایی و قرون وسطایی که فاقد یک تئوری 
منسجم بود، شد. علاوه بر این در قانون جدید، مباحث لغوی و معنایی که در قرون 

 Law)نک همچنین:  .اما تا حدی به حاشیه رانده شد ،مهم بود، اگر نه کامل یوسط
And The Quran; Breaking Trusts And Contracts) 

 

 نقد و بررسی مقاله
کاررفته قائل نشده  های به [ نویسنده مقاله تمایز درست و دقیقی بین واژه1]

هدّی هستند که عموماً است. گرچه قرارداد، پیمان، عهد و عقد همگی دالّ بر تع
هایی میان آنها وجود  لی در عین حال تفاوتآور و سبب ایجاد تعهدّ است، و الزام

 گردد.  ها، بارز میه با دقّت در تعاریف و مصادیق آندارد ک
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است. اهل لغت عقد را جمع بین « حلّ»ی بستن و ضد امعن در لغت به« عقد»
(. 576ص ق:1412 ،اصفهانیراغب مثل بستن طناب ) ؛دانند اطراف یک شیء می

رفت، سپس  کار می عقد ابتدا در امور محسوس به»گوید:  می« المیزان»صاحب 
کار  طور استعاری در امور معنوی مثل بیع، اجاره، نکاح و هر عهد و پیمانی به به

 .«در آنها هم وجود دارد ،رفت. به این دلیل که اثر گره زدن که الزام و التزام است
 (158: ص5ج ،1390 یی،)طباطبا

را در اصطلاح شرع، قول متعاقدین یا قول یکی و فعل « عقد» صاحب جواهر
ای که شارع بر آن اثر مورد نظر را مترتب ساخته است.  گونه به ؛داند دیگری می

رضایت طرفین یا قصد طرفینی  ،عقود مشتمل بر ایجاب و قبول یا به عبارت دیگر
 (3ص :22ج ،ق1404 ،)نجفی .باشد می

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند » قانون مدنی نیز آمده است: 183در ماده 
 «. نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد به امری بنمایند و مورد قبول آنها باشد

هرچند بر این تعریف اشکال شده است که فقط شامل عقد عهدی است و 
کسی خارج و در ملکیت شود که در آن مالی از ملکیت  شامل عقد تملیکی نمی

(. حقوقدانان قرارداد را هم با عقد 159: ص1ج تا، بی ،گردد )امامی دیگری داخل می
شود، ولی  در عقود معینه استعمال می« عقد»با این فرق که کلمه  ؛دانند مترادف می

 (همان) .شود چه معینه و چه غیر معینه اطلاق می ،قرارداد بر کلیه عقود
کار رفته است و  هم به« عهد»ی امعن آن است که عقد در لغت بهل توجّه نکته قاب

دو فرق « عهد»و « عقد»اند، با این توضیح که میان  دانسته« أوکد العهود»عقود را 
« عقد»دوم آنکه  .ی استیثاق و شدّت قرار داردامعن« عقد»وجود دارد. اولّ آنکه در 

هر عقدی عهد  رو ازایند، تواند از یک طرف باش لی عهد میو ،میان طرفین است
 (103: ص3ج ،ق1416 ،)طریحی .امّا هر عهدی عقد نیست ،است

را « عهد»چرا که اهل لغت  ؛هم مؤیدی بر فرق مذکور است« عهد»ی لغوی امعن
(. شاید به 59: ص5ج ،ق1412 ،دانند )قرشی پی شیء میدر نگهداری و مراعات پی

علیّ عهد الله »گوید  خورد و می همین دلیل است که انسان با همین واژه قسم می
 شود.  ؛ چون در قسم هم انسان بر انجام یا ترک عملی متعهد می«لأفعلن کذا
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ی حقیقی عقد توکید و توثیق نخوابیده اامام خمینی عقیده دارند که اصولاً در معن
نه گره مؤکد و  ،د ارتباط دادن و صرف گره زدن استی حقیقی عقاچرا که معن ؛است

ی عهد امعن به« عقد»است. لذا اگر  یر مشددّمشددّ. بنابراین عقد اعمّ از گره مشددّ و غ
 (106: ص1ج ،تا بی،)خمینی .کار رفته است ی مجازی بهااستعمال شود، در معن

( CONTRACTقرارداد )توانیم نتیجه بگیریم که  شده، می با توجّه به معانی گفته
است. در واقع قرارداد اشاره به زمانی دارد که دو اراده به « عهد»یا « عقد»اعمّ از 

بین  ،بیان شد که یکدیگر گره خورده و عقد یا عهدی بین آنها انشاء شود. امّا چنان
هایی نیز وجود دارد. در عرف و اصطلاح فقهی هم برخی  عقد و عهد تفاوت

شود عقد بیع  گفته میکه  چنان، «عهد»شود نه  برده می کار به« عقد»ه قراردادها با واژ
 آیند. ذر یا یمین عهد به حساب میو عقد نکاح. اماّ برخی موارد دیگر مثل ن

لازم به ذکر است که برخی فقها هم عقد را با اینکه میان طرفین است، دو نوع 
از حیث حدوث و هم از هم  ؛اند. عقد اذنی متوقّف بر اذن است عهدی و اذنی دانسته

هرچند شخص مأذون، بدون علم  ؛شود ای که با ارتفاع اذن مرتفع می گونه به ؛حیث بقا
مأذون باشد. وکالت و امانت از موارد عقد اذنی هستند. این عقود از باب مسامحه و 

اند، در حالی که گفته  عقد نامیده شده ،از این جهت که در خود ایجاب و قبول دارند
ولی در عقود اذنی اساساً عهدی وجود ندارد و قوام  ،د عقد نوعی عهد مؤکدّ استش

آنها تنها به اذن است. عقود عهدی در خود عهد و التزام دارند که خود به عقود 
منشأ معلقّ بر امری است و در  ،شود که در تعلیقی تعلیقی و تنجیزی منقسم می

 (81-2: ص1ج ،ق1413 ،نییی)نا .باشد تنجیزی منشأ معلّق بر امری نمی
ی متضّاد از عهد را ارائه داده که یکی تعهّد اکه نویسنده دو معن[ این2]
قدمانه از جانب خود انسان و دیگری تعهدّ تحمیلی از جانب خداوند بر انسان  پیش

 ،باشد. البته در آیه اولّ که مورد اشاره نویسنده قرار گرفته است است، صحیح نمی
وَ أَوْفُوا بِعهَْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ وَ لاَ تنَْقُضُوا »فرماید:  سوره مبارکه نحل می 91یعنی آیه 

 .«الْأَيْمَانَ بعَْدَ تَوْکيدِهَا وَ قدَْ جعََلتْمُُ اللَّهَ عَليَْکمْ کفيِلاً
دانند که شخص با  را دلیل بر عهدی می« عهد»به « الله»مفسران اضافه شدن 

 ،1390 )طباطبایی،وند بسته است و این تفسیر هم مؤید نظر نویسنده است خدا
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إِنَّ الَّذِينَ »فرماید:  سوره مبارکه فتح می 10یعنی آیه  ،(. امّا در آیه دوم334: ص12ج
ثُ عَلىَ نَفسِْهِ وَ مَنْ أَوْفىَ يُبَايِعُونَک إنَِّمَا يُبَايعُِونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوقَْ أَيْدِيهمِْ فَمَنْ نَکثَ فَإنَِّمَا ينَْک

 .«بِمَا عَاهَدَ عَليَْهُ اللَّهَ فَسيَُؤْتيِهِ أَجْراً عَظيِماً
بستند. ولی  ن با پیامبر اکرمااین آیه شریفه اشاره به میثاقی دارد که مؤمن

را « بایعون اللهإنّما یُ»کند. تعبیر  در اینجا هم خداوند این میثاق را به خود اضافه می
، دانند که عهد و میثاقی با خداوند بسته شده است )فخر رازی تعریضی بر این می

در حقیقت برگشت هر دو آیه به یک معناست و  رو ازاین(. 319: ص11جق، 1420
 هر دو در نهایت اشاره به عهد و میثاق از جانب خداوند دارند. 

مطرح شده است، [ در این بخش از مقاله سه کاربرد متفاوت از عهد در قرآن 3]
تری دارد که برخی از آنها  عهد کاربردهای گسترده ،در حالی که در قرآن کریم

اشاره به معانی مهم عهد دارد، ولی نویسنده آنها را ذکر نکرده است. از جمله معانی 
بُدُوا أَ لَمْ أَعهَْدْ إلِيَْکمْ يَا بنَِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْ»یس آمده است: سوره  60مهم عهد در آیه 

 .کار رفته است ی وصیّت و سفارش بهامعن به« عهد» ،در این آیه شریفه .«الشَّيْطَانَ
 (102: ص17ج ،1390 )طباطبایی،

وَ إِذِ ابتَْلىَ »است: « بقره»سوره مبارکه  124در آیه « عهد»کاربرد دیگر از واژه 
جَاعلُِک لِلنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيِ قَالَ لاَ ينََالُ عهَْدِي إِبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِکلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إنِِّي 

 (276: صهمان) .مراد از عهد در آیه مذکور امامت است .«الظَّالِمِين
 ؛باشد نیز می« میثاق»مدلول واژه « عهد» ،نویسنده بیان کرده استکه  چنان[ 4]

(. راغب میثاق 60: ص5جق، 1412 ،رشیی پیمان اکید است )قامعن چرا که میثاق به
 ،انیاصفهراغب قرار گرفته است ) تأکیدداند که با سوگند و عهد مورد  را پیمانی می

در بیشتر موارد فحوای  ،خلاف ادعای نویسندهبر« عهد»(. امّا واژه 853صق: 1412
مفهومی از دو « عهد»منفی و مفهوم نقض عهد در برابر خداوند ندارد، بلکه اساساً 

های مشترک را در خود دارد. البته شاید  یا چند اراده مشترک و ارتباط بین این اراده
ی منفی در ذهن ابتوان گفت آن متعهد شدنی که عهد مسبب آن است، نوعی معن

شده عمل کند و علی القاعده  است که به تعهدّ دادهول ؤزیرا فرد مس ؛کند تداعی می
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مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. با وجود  ،در صورت عدم عمل به تعهدّ خویش
 کار رفته است.  توان نتیجه گرفت که واژه عهد با فحوای منفی به این نمی

و « ولیّ»بین عنوان شاهد آورده است، فقط مقارنت  [ آیاتی که نویسنده به5]
جمله غت عرب معانی متعددّی دارد که ازدر ل« ولیّ»رساند. واژه  را می« نصیر»

(. حتّی 247: ص7جق، 1412 ،است )قرشی« یار و یاور»و « سرپرست»آنها  ،ترین مهم
ق، 1414 ،اند )ابن منظور گرفته« ناصر»را مترادف با « ولیّ»برخی اهل لغت هم کلمه 

در « ولیّ»نظر نویسنده، واژه  توان نتیجه گرفت که از نقطه می(. بنابراین 406: ص15ج
های معنایی نظیر حمایت، مساعدت و پشتیبانی  ای از معانی خود متضمن مؤلفه پاره

در ادامه مقاله هم شوری نیز آمده و نویسنده سوره مبارکه  46در آیه که  چناناست، 
 .«أَولْيِاَءَ ينَصْرُُونهَمُْ منِْ دوُنِ اللهّوَ ماَ کانَ لهَمُْ مِنْ »به آن اشاره کرده است: 

تواند ارتباط مستقیمی با  که نویسنده به آن اشاره کرده است، می« ولاء»البته واژه 
دانند.  جانبه میرا نوعی ارتباط و تعهدّ دو« ولاء»داشته باشد. فقها « عهد»و « عقد»

در  ،ست که بر اساس آنعنوان مثال ولاء عتق نوعی ارتباط بین بنده و مولی ا به
صورت آزاد کردن بنده توسط مولی و در صورت نبودن وارث نسبی، مولی از بنده 

دانند که به  ضمان جریره است که فقها آن را عقدی می ،برد. نوع دیگر ولاء ارث می
(. 257: ص39جق، 1404 ،برند )نجفی ارث مییکدیگر  طرف ازدو ،موجب آن

توانیم در زمره عقود به حساب بیاوریم. امّا آیاتی که نویسنده  را می« ولاء»بنابراین 
ها با یکدیگر آورده است،  و مقارن بودن این واژه« نصیر»، و «والی»، «ولیّ»در باب 

 ارتباط مستقیم با مبحث عقود و عهود ندارد. 
در اصل یمینی « حلف»ی سوگند و قسم است. واژه امعن در لغت به« حلف[ »6]

گیرد، سپس به هر نوع یمینی اطلاق  بوده است که کسی با آن از دیگری عهدی می
(. در جاهلیّت، بین اعراب نوعی عقد 252صق: 1412 ،اصفهانیراغب شده است )

د متعه ،بوده است و بر اساس آنیکدیگر  ه برای تعاضدکعهد وجود داشته  و
 را یاری رسانند و ازیکدیگر  ،مخالفل یشدند که در صورت جنگ با قبا می

لا حلف »از این نوع عهد نهی فرمودند:  نیز ارث ببرند. پیامبر اکرمیکدیگر 
 (39: ص5ج تا، بی ،)طبرسی .«فی الاسلام
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داند که به نام  حلف یا سوگندی می ،صاحب جواهر یمین را در اصطلاح شرع
شود و بر چند قسم است. یک قسم آن یمین عقد است  خدا یا اسماء خاص ادا می

شود که در  که حلف بر فعل یا ترک فعلی در آینده است و حنث بر آن واقع می
(. نوع 223-27: ص35جق، 1404 ،شود )نجفی صورت حنث، کفاره واجب می

دهند، جزء  بندی که فقها در کتب فقهی ارائه می در تقسیماخیر کاربرد فقهی دارد و 
 آید.  ایقاعات است و اصولاً از عقود به حساب نمی

از دایره  ،حلفی که نویسنده به آن اشاره کرده است ،چه گفته شدبا توجه به آن
را که بر آن شاهد  سوره مبارکه توبه 74همچنین آیه فقهی عقود و عهود بیرون است. 

زیرا  ؛آورده است، به آن نوع از حلف که مدّ نظر نویسنده بوده است، اشاره ندارد
حلف مورد نظر نویسنده، همان عهد و پیمان جاهلی بوده است که اسلام آن را 

نی امربوط به منافق ،نای که آیه شریفه، بر طبق نظر مفسرمنسوخ اعلام کرد. در حال
 میز بر زبان رانده بودند و نیرنگی برای قتل پیامبر اکرماست که کلماتی کفرآ

خبر ساخت، باکه خداوند پیامبر خویش را از نیرنگ آنها ترتیب داده بودند. پس از آن
 (325: ص9ج ،1390 )طباطبایی، .اند آنها به دروغ سوگند خوردند که چیزی نگفته

امّا در  ،اند فقهی نمودهاین نکته قابل ذکر است که فقها از آیه مذکور استفاده 
 برخی سبّ پیامبر اکرم ،باب ارتداد نه عقود و عهود. بر اساس این آیه شریفه

اند که مجازات قتل در پی دارد. امّا گروهی سبّ پیامبر  را از اسباب ارتداد دانسته
 (همان) .اند را سببی مستقل برای مجازات قتل دانسته اکرم
دارای مفهوم حمایت و مساعدت « ولیّ»کلمه  [ آمد،5در بند ]که  چنان[ 7]

« ولیّ»است که جمع « اولیاء»است. در این بخش از مقاله نیز اشاره نویسنده به کلمه 
ر آیات مختلف، دلالت بر نهی د« لا تتّخذوا»با « اولیاء»نشینی واژه  باشد. هم می

 ؛کتاب و... داردن از برقراری رابطه و پیمان دوستی با کافران، منافقان، اهل امؤمن
 ن از چنین افرادی برای خود یاور و سرپرست برنگزینند. ایعنی مؤمن

ی ابار در معندر قرآن دو« عقد»ته است که کلمه [ نویسنده مقاله چنین گف8]
شده است.  آوردهدر مورد نکاح « عقد»بار هم فعل عقد نکاح آمده است و دو

اند که چهار  بار استعمال شده م ششهستند، در قرآن کری« عقد»شه کلماتی که از ری
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ی همان عقد نکاح است که امعن ا دارند. در دو آیه بهی فقهی عقد رامورد آن معن
وَ لاَ تعَْزمُِوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّى يبَْلُغَ الْکتَابُ »است: « بقره»سوره مبارکه  237و  235آیات 

 .«الَّذيِ بيَِدهِِ عُقْدَةُ النِّکاحِ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ»و « أَجلََه
در دو آیه شریفه همان عقد نکاح است. علاّمه طباطبایی « النِّکاحِ عُقْدَةََ»مراد از 

 (244: ص2)طباطبایی، ج .«ی بستن و گره زدن استامعن از عقد به« عُقْدَةََ»»نویسد:  می
مَوَاليَِ مِمَّا ترََک الْوَالِدَانِ وَ وَ لِکلٍّ جعََلنَْا »سوره نساء است:  33مورد دیگر آیه 

ن این آیه را به عهودی امفسر . بیشتر«الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقدََتْ أَيْمَانُکمْ فَآتُوهمُْ نَصيِبهَمُْ
خون من خون »گفتند:  بستند و می مییکدیگر  اند که اعراب جاهلی با تفسیر کرده

بری و  صلح با تو است، تو از من ارث میتو، جنگ با من جنگ با تو، صلح با من 
 رفت، دیگری اگر یکی از طرفین از دنیا می ،بر اساس این پیمان«. من از تو

مفسران عقیده دارند که این آیه برد. امّا این  از اموال او را به ارث میششم  یک
: 3جتا،  بی، است )طوسی نسخ شده« وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضهُمُْ أَولْىَ بِبَعْضٍ»وسیله آیه  به

وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ »مراد از »(. علّامه طباطبایی در این زمینه نظر متفاوتی دارند: 186ص
زیرا این تفسیر با طبقاتی که در  ؛همان عقد نکاح بین زن و شوهر است« أَیْماَنُکمْ

 (342: ص4ج ،1390 )طباطبایی،« .هماهنگی دارد ،آیه ارث آمده است
لاَ يُؤَاخِذُکمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فيِ أَيْمَانِکمْ وَ لکنْ »مائده است: سوره  89مورد سوم آیه 

این آیه در صدد بیان حکم کفاره حنث سوگند است و . «يُؤَاخِذُکمْ بِمَا عَقَّدْتمُُ الْأَيْمَانَ
ک فعل شود که التزام به فعل یا تر سوگندی است که به قصد عقدی ادا می ،مراد آیه

 (110: ص6، جهمان) .آورد می
ی فقهی ابه همان معن« عقد»در چهار مورد یادشده  ،بر اساس آنچه گفته شد

سوره فلق است که  4سوره طه و  27آورد. دو مورد دیگر آیات  است که الزام می
منظور است و از دایره بحث مقاله « گره»یعنی  ،و مفهوم لغوی عقد امعن ،در آنها

 حاضر خارج است. 
و أوفوا »و تفسیر برای عبارت  ا[ در این بخش از مقاله پس از ذکر چند معن9]

جانبه جانبه و دو بر التزامات یک« عقد»شده است که چنین نتیجه گرفته  ،«بالعقود
 دوجانبهند است و اگر باشد، دستوری از سوی خداو جانبه یکدلالت دارد که اگر 
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گردد  باشد، قراردادی بشری است. با مراجعه به کتب فقهی و تفسیری مشخص می
« العقود»برای  اچهار معن نامجمع البیباشد. در  گیری صحیح نمی که چنین نتیجه

 دانسته شده است: ای دوم، بهترین معناارائه شده و در پایان معن
 در جاهلیت برای نصرت و معاضدتعهودی است که « العقود»مراد از  -1

کردند و این  شدند، منعقد می در صورتی که مورد ظلم و ستم واقع مییکدیگر 
 است. « حلف»ی اهمان معن

مراد عهودی است که خداوند از بندگانش گرفته است نسبت به ایمان و  -2
 اطاعت او، که این قول از ابن عباس هم نقل شده است. 

 مثل عقد بیع و عقد نکاح.  ؛بندند مییکدیگر  است که مردم باعقودی مورد نظر  -3
آنچه  منظور عهدی است از جانب خدا نسبت به اهل کتاب مبنی بر وفا به -4
 ،)طبرسی .آمده است در باب تصدیق پیامبر اکرم« انجیل»و « تورات»در 
 (233: ص3ج تا، بی

است، بهتر « ال»به  امحلّجمع « العقود»چون لفظ »نویسد:  علّامه طباطبایی می
که  یعنی هر چیزی را ؛است که آن را به هر چیزی که عنوان عقد دارد، حمل کنیم

عقد هر فعل و قولی  ،شود. بر این اساس آید، شامل می در عرف عقد به حساب می
که ارتباط بین دو چیز است. مثلاً  را برساند« عقد»ی لغوی اشود که معن را شامل می
طوری که بعد از عقد  به ؛کند اط ملکیت بین مال و مشتری ایجاد میعقد بیع ارتب
عقد نکاح که ایجاد رابطه زناشویی بین  یا ،تواند در آن مال تصرّف کند مشتری می
« .ندارند« عقود»دلیلی از ناحیه لفظ  ،کند. لذا معانی دیگر که گفته شده زوجین می
 (158: ص5ج ،1390 )طباطبایی،

که در ابتدای مقاله « عهد»و « عقد»شد و با توجّه به تفاوت  گفتهآنچه  بر بنا
باشد که عقد  صحیح نمی دوجانبهو  جانبه یکحاضر بیان شد، تقسیم عقد به عقد 

را قرارداد بشری به حساب  دوجانبهرا از جانب خداوند بدانیم و عقد  جانبه یک
باشد، معادل دقیق آن  جانبه یکآوریم. در ابتدای مقاله حاضر گفته شد که اگر عقد 

 حال چه از جانب خداوند باشد و چه از جانب انسان.  ؛است« عهد»
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[ نویسنده مقاله در عین اینکه ابتدا اذعان دارد که آیه مربوط به دیون و ثبت 10]
دیون با جزئیات و وضوح کامل به بیان موضوع پرداخته است، با این حال اشکال 

ندهای ثبت شده ارزشی قائل نیست. همچنین کند که قوانین اسلام برای س می
 ارزش است.  بی دهد و بدون آن سند امضای شاهد است که به سند ارزش می

در پاسخ به این اشکالات باید گفت که تمام فرازهای آیه مذکور شاهدی برای 
هرچند معامله مورد نظر  ؛شده در باب معامله است بر ارزش سندهای نوشته تأکید

به نسیه است، امّا در نوع خود تمام جزئیات و جوانب موضوع مورد معامله   آیه
بر نوشتن  تأکیدبر رعایت انصاف از جانب کاتب و  تأکیدتوجّه قرار گرفته است. 

کامل و بدون نقص، حکم به گرفتن گواه و توصیه به گواهان برای عدم امتناع از 
آنچه  خلافرا بر امله، همگی ارزش چنین سندیگواهی دادن، نوشتن تاریخ مع

کند. اتّفاقاً گرفتن شاهد هم برای بالا بردن ارزش  نویسنده ادعا کرده است، اثبات می
تعبیری « نهی قرآن مبنی بر تنزل قراردادها به حد نوشتن»تعبیر رو  ازاینسند است. 

تنها باعث تنزل و کاسته  به نوشتن قرارداد داده است که نهحکم  .نادرست است
 رارداد نشده است، بلکه ارزش و اعتبار آن را بالا برده است. شدن اعتبار ق

... همان  [ البته در بسیاری از عقود همچون اجاره، وکالت، ضمان، مضاربه و11]
الگوی بیع حاکم است. بر این اساس در فقه اسلامی سبک و سنّت معمول آن بوده 

 که به باب بیع با توجّه به تمام شرایط، احکام و آثار آن پرداخته شده است. 
خلاف گفته نویسنده، این گونه نیست که هر قراردادی که از الگوی بیع امّا بر

اید. تهاتر هم در فقه شرایط خاص خودش را خارج باشد، لاجرم تهاتر به حساب بی
تواند واقع شود. مثلاً چنانچه تهاتر قهری باشد، باید  دارد و به هر شکلی نمی

موضوع دو دین کلی باشد و دو دین باید از یک جنس و زمان و مکان تأدیه آنها 
یکی باشد. شرط دیگر آنکه هیچ یک از دو دین نباید متعلّق حق شخص ثالث قرار 

فته باشد و یا شرایط دیگری که در کتب فقهی به تفصیل آمده است. اگر تهاتر گر
توانند به تراضی شرایط تهاتر قهری را  صورت قهری هم حاصل نشود، طرفین می به

 (342: ص1جتا،  بی ، )امامی .فراهم کنند
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مثال دیگر از تهاتر قهری در معامله سلم است که در آن اگر در مجلس عقد 
دینی که مشتری نسبت به بایع دارد محاسبه کنند، تهاتر قهری پیش  ثمن را با

دانند، امّا برخی  هرچند برخی فقها این معامله را کالی به کالی و باطل می .آید می
هم عقیده دارند که اگر شرط نشود که ثمن را از دین محاسبه کنند، صحیح است. 

بوض از طرف بایع است و پس از منزله ثمن مق ر ذمّه بایع است، بهزیرا دینی که د
قانون  295(. ماده 407: ص3ج ،ق1410 ،ماند )عاملی عقد فقط مبیع بر ذمّه بایع می

تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی »گوید:  مدنی می
در آن یکدیگر  دو نفر در مقابلاینکه  گردد. بنابراین به محض حاصل می ،نمایند

طور تهاتر  نمایند، به ای که با هم معادله می شدند، هر دو دین تا اندازهواحد مدیون 
 «. شوند بری مییکدیگر  برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل

ای خارج از چارچوب  داد و عقد معاملهاینکه حتّی اگر قرار در نتیجه با توجّه به
 .ایط آن باید منضبط باشدبیع و قراردادهای مبتنی بر الگوی بیع باشد، باز هم شر

 دانست.  همه قراردادهای از این نوع را تهاتر نمی ،طور عام بهتر بود نویسنده به
طرفه نیست و  نویسنده گفته است، حق فسخ لزوماً حق یکآنچه برخلاف [ 12]

بستگی به نوع معامله و شرایط آن دارد. مثلاً در مورد بیع حیوان اگرچه قول مشهور 
اند که  وجود حق فسخ برای مشتری است، ولی برخی از فقها هم گفته فقهای امامیه

 ،در صورتی که ثمن هم حیوان باشد، بایع نیز دارای حق فسخ است )نجفی
در عقد بیع ممکن »گوید:  قانون مدنی نیز می 399(. ماده 24: ص23جق، 1404

است شرط شود که در مدّت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی 
 «. اختیار فسخ معامله باشد

اگر یکی از  رو ، ازایناین خیار فسخ برای هر یک از طرفین حقی مستقل است
طرف دیگر به حال خود باقی طرفین حق فسخ خود را اسقاط نماید، حق فسخ 

  (546: ص1ج تا، بی ،)امامی .تواند امضا کند یا فسخ نماید است و می
[ مراد نویسنده از ناهماهنگی میان زمان پرداخت و زمان تحویل کالا، 13]
در آنکه  تواند اشاره به شرط مشخص بودن زمان تحویل کالا باشد. توضیح می

امله صحیح باشد. یکی از این شرایط مربوط به معامله سلم شرایطی نیاز است تا مع



 

 

169 

ه 
قال

ی م
رس

بر
«

ود
عه

و 
ود 

عق
 »

ایر
ز د

ا
ة

ن 
رآ

ف ق
عار

الم
«

دن
لی

» 

 ،آن ثمن باید قبل از تفرّق از مجلس پرداخته شود قزمان پرداخت است که طب
چون حقیقت سلم منتفی است. شرط دیگر مربوط به زمان  ؛وگرنه بیع باطل است

 ای که احتمال زیادی گونه به ؛تحویل مبیع است که باید کاملاً و دقیقاً مشخّص باشد
 (407: ص3ج ،ق1410 ،)عاملی .یا نقصان پیش نیاید

[ عقد نکاح دائم مبتنی بر پرداخت مهریه نیست و فقط در نکاح متعه است 14]
نی قانون مد 1087(. در ماده 287: ص5، جهمانکه ذکر مهریه در آن ضرورت دارد )

شود  میمنزله عوض در معاملات دیگر نیست و لذا  هم آمده است که مهر و نکاح به
 زوجین بر آن توافق نمایند.  ،در عقد نکاح دائم تعیین و ذکر نشود و بلکه بعد از عقد

اشکال دیگر این بند آن است که گفته شده عقد نکاح با سرپرست قانونی زوجه 
آنکه  نه ،شود، در حالی که اجازه عقد به دست ولیّ زوجه است یعنی ولیّ منعقد می

جد هستند،  یعنی أب و «أبوان»س متون فقهی مراد از ولیّ، ولیّ طرف عقد باشد. بر اسا
ترین خویشاوند ذکور دانسته که معمولاً پدر و برادر  در حالی که نویسنده ولیّ را نزدیک

ازه هم از نظر فقها نه جهستند. اماّ اجازه برادر در صورت عدم وجود أب است که این ا
 (164ص ق:1415 صاری،)ان .بلکه از باب استحباب است ،از باب وجوب

وجود شاهد برای نکاح لازم نیست  ،نکته بعدی آن است که از نظر فقهای امامیه
و نظری که در مقاله در مورد لزوم وجود شاهد مطرح شده است، رأی فقهای اهل 
سنّت است. البته اگر نویسنده در صدد بیان رأی فقهای اهل سنت بود، باز هم ذکر 

زیرا از مذاهب اهل سنّت هم فقهای  ؛باشد صورت مطلق صحیح نمی لزوم شاهد به
دانند و بر این  حضور شهود را در عقد نکاح، علنی کردن نکاح می مالکی فلسفه

ولی قرار بگذارند که عقد نکاح پنهان بماند، نکاح  ،اساس اگر شهود حاضر باشند
باطل است. امّا اگر شاهدی در مجلس عقد حاضر نباشد و در عین حال عقد به 

 (261: ص4ج تا، بی ،)طوسی .اطّلاع دیگران رسانده شود، نکاح صحیح است
 

 گیری نتیجه
و  گویای آن است که نویسنده به آرا «عقود و عهود»اشکالات موجود در مقاله 

فقهای شیعه اشراف و احاطه کامل نداشته است. بخش قابل  ویژه به ،نظرات فقها
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در مبحث  ویژه بهنماید.  توجهی از مقاله غیر مرتبط با موضوع و عنوان مقاله می
ذکر برخی مطالب در مقاله غیر ضروری بوده است. همچنین به عقد  ،شناسی واژه

با وجود اهمیتی که در بین عقود دارد و به اذعان خود نویسنده هسته عقود « بیع»
دهد، کمتر از حد لازم پرداخته شده است. در نتیجه وجود چنین  دیگر را تشکیل می

اسلامی و تصور درست و تواند دریافت کاملی از عقود  خواننده نمی ،اشکالاتی
 دست آورد.  و نیز ماهیت آن به «بیع»دقیقی از پیکره و هیئت عقد 

 

 ها نوشت پی
 

 .«عَهْدَ کاَنَ مَسْئُولاوَ لاَ تَقْربَُوا ماَلَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ حَتَّى يبَلُْغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْ» -1
 .«الْأَيْماَنَ بَعْدَ تَوکِْيدِهاَ وَ قَدْ جَعلَْتمُُ اللَّهَ علََيْکُمْ کَفِيلاًوَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذاَ عاَهَدْتُمْ وَ لاَ تَنْقُضُوا » -2

 علَىَ نَفْسِهِ وَ منَْ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيِعوُنَکَ إِنَّماَ يبَُايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمنَْ نکََثَ فَإِنَّماَ يَنْکُثُ» -3
 .«علََيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤتِْيهِ أَجْراً عَظِيماً أَوْفىَ بِماَ عاَهَدَ

« لَّکُمْ تَتَّقُونَوَ إِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَکُمْ وَ رَفَعْناَ فَوْقکَُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْناَکُمْ بِقوَُّةٍ وَ اذْکُرُوا مَا فِيهِ لَعَ» -4
 .(63)بقره: 

بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جاَءُوکُمْ حَصرَِتْ صُدُورُهُمْ أنَْ يُقاَتلُِوکُمْ أَوْ يُقاَتلُِوا إِلاَّ الَّذِينَ يَصلُِونَ إِلىَ قَوْمٍ »
لَمَ فَمَا قَواْ إِلَيْکُمُ السَّقَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاَءَ اللَّهُ لَسلََّطَهُمْ علََيْکُمْ فلََقاَتلَوُکُمْ فَإنِِ اعْتَزَلوُکُمْ فلََمْ يُقاَتلُِوکُمْ وَ أَلْ

 .(90)نساء: « جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ علََيهِْمْ سبَِيلاً
 فيِ الْأَر ِِْ الَّذِينَ يَنقُْضُونَ عهَْدَ اللَّهِ منِْ بَعْدِ ميِثاَقِهِ وَ يَقطَْعُونَ ماَ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَ يُفْسدُِونَ» -5

کَيفَْ تَکْفُروُنَ باِللَّهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواَتاً فَأَحْياَکُمْ ثُمَّ يُمِيتکُُمْ ثُمَّ يُحيِْيکُمْ ثُمَّ إلِيَهِْ  *أُولئِکَ هُمُ الْخاَسرُِونَ
 .(27-28)بقره: « تُرْجَعُونَ

 .(100)بقره: « أَوَ کلَُّماَ عاَهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُْمْ بَلْ أکَْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ»
 .(102)اعراف:« ماَ وَجَدْناَ لِأکَْثَرهِِمْ منِْ عهَْدٍ وَ إنِْ وَجَدْناَ أکَْثَرَهُمْ لَفاَسِقِينَ وَ»
 وَ ماَ بَدَّلُوا منَِ الْمُؤْمِنِينَ رِجاَلٌ صَدَقُوا ماَ عاَهَدوُا اللَّهَ علََيْهِ فَمِنهُْمْ منَْ قَضىَ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ منَْ ينَْتَظِرُ»

 .(23)احزاب: « تبَْدِيلاً

راَمِ فَماَ کَيفَْ يکَُونُ للِْمُشْرکِِينَ عهَْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عنِْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاَهَدتُْمْ عِنْدَ الْمسَْجِدِ الْحَ» -6
 .(7)توبه: « اسْتَقاَمُوا لَکُمْ فاَسْتقَِيمُوا لَهُمْ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

 .(56)انفال: « الَّذِينَ عاَهدَْتَ منِْهُمْ ثُمَّ ينَْقُضُونَ عهَْدهَُمْ فيِ کُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ»
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 .(45)نساء: « وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بِأَعْداَئِکُمْ وَ کَفىَ باِللَّهِ وَلِياًّ وَ کَفىَ باِللَّهِ نَصِيراً» -7
فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ المْسُتْضَعْفَيِنَ منَِ الرِّجاَلِ وَ النِّساَءِ وَ الوْلِدْاَنِ الَّذيِنَ يقَوُلُونَ ربََّناَ وَ ماَ لکَمُْ لاَ تقُاَتلُِونَ »

 .(75نساء: ) «نصَيِراً لدَنُکَْ منِْ لنَاَ اجعْلَْ وَ ولَيِاًّ لدَنُکَْ منِْ لنَاَ اجعْلَْ وَ أهَلْهُاَ الظَّالمِِ القْرَيْةَِ ذهِِأخَرْجِنْاَ منِْ ه
بِيلِ اللَّهِ فَإنِْ وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَماَ کَفَرُوا فَتَکوُنُونَ سَواَءً فلَاَ تَتَّخذُِوا مِنهُْمْ أَوْلِياَءَ حَتَّى يُهاَجِرُوا فيِ سَ»

 .(89)نساء: « وَ لاَ نصَِيراً توََلَّواْ فَخُذوُهُمْ وَ اقْتلُُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ وَ لاَ تتََّخذُِوا مِنهُْمْ وَلِياًّ
لَّهِ وَلِياًّ وَ لاَ لَيْسَ بِأَماَنِيِّکُمْ وَ لاَ أَماَنيِِّ أَهْلِ الْکِتاَبِ منَْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ منِْ دُونِ ال»

 .(123)نساء: « نَصِيراً
يُوفَِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزيِدهُُمْ منِْ فَضلِْهِ وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْکَفُوا وَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُِوا الصَّالِحاَتِ فَ»

 .(173)نساء: « اسْتکَْبَرُوا فَيعَُذِّبهُُمْ عَذاَباً أَلِيماً وَ لاَ يَجدُِونَ لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ وَلِياًّ وَ لاَ نَصِيراً
منَِ اللَّهِ إنِْ أَراَدَ بِکُمْ سُوءاً أَوْ أَراَدَ بِکُمْ رَحْمَةً وَ لاَ يَجِدُونَ لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ  قُلْ منَْ ذاَ الَّذيِ يَعْصِمُکُمْ»

 .(17)احزاب: « وَلِياًّ وَ لاَ نَصيِراً
 .(65)احزاب: « خاَلِدِينَ فيِهاَ أَبَداً لاَ يَجِدُونَ ولَِياًّ وَ لاَ نَصِيراً»

 .(107)بقره: « دُونِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِيروَ ماَ لَکُمْ منِْ » -8
يَناَلُوا وَ ماَ نَقَمُوا إلِاَّ  يَحلِْفُونَ باِللَّهِ ماَ قاَلُوا وَ لَقَدْ قاَلُوا کلَِمَةَ الْکُفْرِ وَ کَفَرُوا بَعْدَ إِسلْاَمِهِمْ وَ هَمُّوا بِماَ لَمْ»

فَضْلِهِ فَإنِْ يَتُوبُوا يَکُ خَيْراً لَهُمْ وَ إنِْ يَتوََلَّوْا يُعَذِّبهُْمُ اللَّهُ عَذاَباً أَلِيماً فيِ  أنَْ أَغْناَهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ
 .(74)توبه:  «الدُّنْياَ وَ الْآخِرَةِ وَ ماَ لَهُمْ فيِ الْأَرْ ِِ منِْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِير

 .(31: )فصلت« وَ فيِ الْآخِرَةِنَحنُْ أَوْلِياَؤُکُمْ فيِ الحَْياَةِ الدُّنْياَ »

 .(31: )شوری« وَ ماَ اَنتُمْ بِمُعجِزينَ في الأر ِ وَ ماَ لَکُم منِْ دونِ الله منِْ وَليٍِّ وَ لاَ نَصِير» -9
 .«ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقوُدِ» -10

 .«مِنْکُمْ تکَُونَ تِجاَرَةً عنَْ تَراَ ٍِ أَمْواَلَکُمْ بَيْنَکُمْ باِلبْاَطِلِ إِلاَّ أنَْيا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأکْلُُوا » -11
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